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 پشت تاریخ

اگــر دیگران ندانند، ما کــه از نزدیک مزه جنگ 
را چشــیده ایم حق داریم از جنگ بیزار باشیم. بعد 
از نزدیــک به ۴۰ ســال هنوز از صــدای ضربه ای 
بــه خود می لرزیم و درمی یابیم که آثار شــوک آن 
انفجارهای شــوم صدامــی هنوز هــم در ژرفای 
روح ما جنگ دیــدگان باقی اســت، جنگ کردگان 
کــه جای خــود دارند. ما در منطقــه بدی زندگی 
می  کنیم. وقتــی تاریخ را می  خوانیــم فقط تاریخ 
شاهان نیست، تاریخ جنگ  هاست. بیش از سه هزار 
سال اســت که آثار باستانی دلالت بر وجود دیوان 
و دولت در این نواحی داشــته و بیش از ســه هزار 
ســال اســت که همین آثار حکایت از جنگ مدام 
داشته اســت. در اندک دوره  های تنفس تمدن  ها 
شــکفته اند و هنر و معماری کولاک کرده و جنگی 
دیگر به تاراج برده و ســوزانده و ویران کرده است 

تا تنفسی دیگر.
تــا چند قرن پیش این همســایگان دور و نزدیک 
بودند که بــه یکدیگر هجوم می  آوردند و بیشــترین 
مســافت  ها را مغولان درنوردیدند، اما از اواخر قرن 
۱۵ میلادی کــه اروپاییان به دریانوردی روی آوردند، 
جنگ  هــا را به ماورای دریاها کشــاندند و زدوخورد 
و چپاول بــه ماندگاری و ستم پیشــگی اربابانه بدل 
شــد. اما گرچــه آن دوران نیز تا حد امکان به ســر 
آمد، اما توســعه علم و صنعت بــر ابزار جنگی نیز 
اثر گذاشــت و آن را کشــنده  تر کــرد و گویی منطقه 
مــا را به عرصه آزمودن ســلاح  های ســوزنده بدل 
کرد. نمی  شود همیشــه دیگران را سرزنش کرد. اگر 
منصف باشیم، ضمن درک موهبت صلح و آرامش، 

وسوسه ای از ســتیز نیز در دل انسان  ها وجود دارد. 
هیتلر بــرای آرمانــی برتری جویانه و بــه نظر خود 
مقدس می  جنگید، اســتالین نیز بــرای آرمان خود؛ 
یعنی آزادی و اتحاد زحمتکشان جهان قداست قائل 
بود، موسولینی می  خواست شکوه امپراتوری روم را 
بازگرداند. انســان  ها نیز به هیجان می  آیند و آن وقت 

سخن از صلح دشوار می  شود.
درواقع نیاز انســان  ها بی  پایان است. جمعیت 
فزونی می  یابد و منافع کاهش؛ این خود بر رقابت  ها 
و مناقشــات می  افزاید. بشــر با توســعه فرهنگی 
متمدن  تر می  شــود و نیاز به وسایل آسایش بخش 
خانگی عمومی  تر می  شــود. همه مسکن و وسایل 
زندگی برای آســایش بیشــتر می  خواهنــد. دیگر 
نمی  خواهند روی زمین بنشــینند. دیگر اتومبیل و 
ماشین رختشویی و یخچال برقی تجملاتی اعیانی 
به شمار نمی  رود. توانایی یا ناتوانی در برآوردن این 
نیازها می  تواند یأس  آور و مایه رکود و نمایش فقر 
شــود و می  تواند بر تولید و اشتغال و عرضه برای 
رفــع نیازها و تقاضاهای موجــود در بازار بیفزاید. 
بســتگی دارد به اینکه دولت  ها اولویت  هایشان را 

بر چه پایه  ای قرار دهند.
ســیل اخیــر در ایــران نشــان داد کــه چــه 
نیازهــا و برنامه  هــای ایمن ســازی بزرگــی برای 
تنظیــم، ساحل ســازی،  تراس  بنــدی، آبخیزداری 
و درخــت کاری، خصوصــا در دره  ها و مســیل  ها 
و رودخانه  هــای نزدیک  تــر به شــهرها باید انجام 
شــود. کمبــود آب و افزایش نیاز بــه محصولات 
کشــاورزی نشــان می  دهد که چگونه کشــت در 
کشــوری خشــک مانند ایران باید به زیر پوشــش 
گلخانه  ای برود که از ســقف مجهــز به پنل  های 
خورشــیدی و در درون مجهز به امکانات آبیاری و 
کنترل حرارت و رطوبت و کشت متنوع ۱۲ماهه با 
مصرف کمتر آب و محصول بیشــتر باشد. چگونه 

خوشــه  های این گونه کشت  های تخصصی باید به 
خانه خوب مجهز باشد و مدارس و مراکز خدمات 
فرهنگــی و بهداشــتی و اداری در فواصل معین 
به این خوشــه  ها خدمت رســانی کننــد تا همه از 
زندگی شــهری مطلوب  تر از شهر برخوردار باشند. 
مراکز ســودمند تولیــد آبزیان و حتــی خاویار در 
حوضچه  های بزرگ باید مصــون از آلودگی  هایی 
کــه دریاهــا را تهدید می  کنــد، پدید آینــد.  مراکز 
دامداری و تولید کشتزاری و گلخانه  ای غذای دام 
و طیور و فراوری تولیدات و لبنیات باید بتوانند نیاز 
شعاع بزرگی در پیرامون شــهرها را برآورده کنند 
تــا با کمترین هزینه فزاینده   ترابری بتوانند نیازهای 
حوزه پیرامونی خود را تأمین کنند. ظرفیت صنایع 
مادر فلزی و پتروشــیمی که در کشور ما از مزیت 
نسبی برخوردار است، باید فراتر از نیازهای داخلی 
باشــد و همه اینها تأمین آسایش و محیط زندگی 
زیبــا و بهره مند از فعالیت  هــای فرهنگی و هنری 
جامعه ای باسواد و هوشمند را ایجاب می  کند که 
همه نیاز به اشــتغال و کار و خدمات بیشتر دارد. 
اگر به اسکاندیناوی نگاهی بیندازیم، مشابه چنین 
خدماتی را در آن سرمای سخت خواهیم دید. آنان 
مدتی دراز در صلح زیسته اند. کشور ما بزرگ است 
و نیازهایش بیشــتر اســت. کارهایی که باید بشود 
بسیار بیش از اینهاست. فرصت می خواهد. صلح 

و آرامش می خواهد.
جنگ هزینه  هــای گوناگون برنامه  ها و خدمات 
را می  خورد و می  ســوزاند و ویران می  کند. فقرآور 
اســت. زمینه مناســبی برای توســعه فرهنگی و 
بهداشتی خانوادگی فراهم نمی  کند، بلکه تخریب 
می  کنــد. از کیفیــت زندگی و ظرفیــت فرهنگی 
جامعــه می  کاهــد و رؤیاهــای زندگی همــراه با 
آرامش و آســایش را به هم می  ریــزد. صلح بهتر 

است!

چرا صلح بهتر است؟ مسئله اصلي در کشور

:سلام سوفیا. �
- ســلام میــدون دوم. بحران، آهنگ ساســي 
مانکن بود، الان یک بحران دیگر داریم که خبرش 

را عینا برایت مي خوانم:
«اداره کل آموزش وپــرورش آذربایجان غربــي 
بــا صــدور اطلاعیــه اي رقــص مختلــط کُردي 
دانش آموزان و معلم ها در یک مدرسه غیردولتي 
شهرســتان مهاباد را تأیید کرد و ضمن ابراز تأسف 
از این اتفاق از برخورد انضباطي با هنجارشــکنان 

خبر داد».
:اوخ اوخ. واقعا آدم اشکش درمیاد.

-اداره کل آموزش وپــرورش آذربایجان غربــي 
اطلاعیه داده اســت: «متأسفانه در اردیبهشت ماه 
امسال و قبل از ماه مبارک رمضان، مسئولان یکي 
از مدارس غیردولتي شهرســتان مهاباد جشــني 
را برپا نموده بودند کــه به محض اطلاع در زمان 
یادشــده اداره آموزش وپرورش شهرستان مذکور 
با هماهنگــي اداره کل آموزش وپــرورش ضمن 
شناســایي افراد خاطي برخورد قانوني را متناسب 
با وضعیت خدمتي هر یک از نیرو هاي شــاغل در 

واحد آموزشي انجام داده است».
مي بینــي من واقعا دیگر حرفــي ندارم؛ یعني 
اصــلا ما براي چي حرف مي زنیم؟ ما مردم عادي 
فکر مي کنیم مسئله نان شب است و گراني نان و 
گوشت، ولي آن طور که مسئولان مي گویند، مسئله 
اصلي کشــور این اســت که بچه ها توي مدرسه 

چه کار مي کنند. والسلام.
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کارتون خواب

قلم سبز

در ســال ۱۹۹۱ صاحبــان ســد ادواردز، تقاضاي 
تمدید مجوز براي ۵۰ ســال به منظور ادامه فعالیت 
ســد را ارائه دادند. ائتلاف شکل  گرفته جدیدي براي 
حفاظت از رودخانه کني بــک درصدد متقاعدکردن 
کمیســیون فــدرال انــرژي برآمــد تا از صــدور این 
مجوز جلوگیري کند. این ائتلاف متشــکل از سازمان 
فدراســیون  آمریــکا،  رودخانه هــاي  غیرانتفاعــي 
ماهي هاي آزاد آتلانتیک، شــوراي منابع ملي ایالت 
 Trout Unlimited میــن و ســازمان غیرانتفاعــي
 Water بود. انــدرو فالوند، رئیس ارشــد ســازمان
Foundation مي گویــد: «مردم نــه تنها به مرور به 
این فکر افتادند که تخریب ســد چــه مزایایي براي 
ماهي ها دارد، بلکه چه منافعي براي شــهري دارد 
که رودخانه آزادانه از میــان آن عبور کند». هرچند 
ائتلاف نامبرده اســتدلال هاي محکمي براي تخریب 
سد داشــت اما تعطیل کردن یک سد برقابي در حال 
کار به خاطر ماهي ها تاکنون در ایالات متحده آمریکا 
سابقه نداشت. از همین رو، نخست کمیسیون فدرال 

انرژي پیشــنهاد خــود را مبني بر تجدید 
مجوز سد اعلام کرد.

عــلاوه بر ایــن، طرفداران ســد ادعا 
مي کردنــد که تخریب این ســد بســیار 
گران خواهد بود و به فرســایش ساحل 
رودخانه، سیل هاي بیشتر در پایین دست 
امتــداد  در  امــلاک  کم ارزش شــدن  و 
رودخانه منجر خواهد شد -مثلا در مورد 
ســد گتوند هــم برآوردها حاکــي از آن 
است که حذف سد، سه برابر ساخت آن 

هزینه خواهد داشت- اما ســرانجام در سال ۱۹۹۷ 
پــس از افزایش فشــار مخالفان سدســازي و ارائه 
اســتدلال هاي فنــي در هفت هزار برگه، کمیســیون 
فــدرال انرژي به رد تمدید مجوز رأي داد و دســتور 
تخریب سد را صادر کرد. فعالان کمپین تخریب سد 
از خود بیخود شــده بودند، درحالي که صاحبان سد 
در سراســر کشور شوکه شــدند! این نخستین بار بود 
که کمیســیون از قدرت خود براي رد مجوز برخلاف 
خواسته صاحبان سد استفاده مي کرد. این تنها حکم 
کمیسیون نبود که پیشگامانه محسوب مي شد، بلکه 
نیز نخستین بار بود که یک سد روي جریان اصلي یک 
رودخانه و نه روي شاخه کوچک تري از آن برداشته 

مي شــد. ســرانجام تخریب ســد ادواردز در جولای 
۱۹۹۹ به شانسي براي آگوســتا در راستاي بازسازي 
ارتباطش با رودخانه تبدیل شــد. مردم آگوستا مانند 
بسیاري از شهرهاي نیوانگلند در آن دوران، بیش از 
صد سال به رودخانه پشت کرده بودند. اما اینک در 
روز تخریب سد جشن گرفته و تي شرت هاي یادگاري 
را در حضور خبرنگاراني که از همه دنیا آمده بودند، 

به تن کرده و به علاقه مندان مي فروختند.
به محض اینکه ســد تخریب شد، رودخانه جان 
گرفت. ماهي ها فورا به زیســتگاهي به طول ۱۸مایل 
بیشــتر دسترســي پیدا کردنــد. ماهي هــاي خاویار 
آتلانتیک از محل سابق سد عبور کردند و به زودي نیز 
شاه ماهي پشت کبود به رودخانه بازگشت. در عرض 
یک سال مي شــد فک ها را دید که شــاه ماهي ها را 
تعقیب مي کنند و با شاه ماهي ها همه جانوراني که 
از آنها تغذیه مي کردند -ســمورهاي آبي، خرس ها، 
مینک ها، عقاب هاي سرسفید، عقاب هاي ماهیگیر و 
حواصیل هاي آبي- نیز بازگشــتند. اما بهترین نشانه 
براي احیاي اکوسیستم، افزایش حشرات آبزي مانند 
یک روزه هــا و بهاره ها بودند که نشــاني از بهبودي 
کیفیت آب داشــتند.  حالا همه به آب زده اند؛ اغلب 
قایق رانان و پاروزنان. مرکز شهر به استفاده بیشتر از 

رودخانه پرداخته است. 

ســاختمان ها که بازســازي شــده اند اکنون از 
رودخانــه به عنــوان فاکتــور مطبوعي اســتفاده 
مي کنند. رودخانــه حقیقتا باز به زندگي برگشــته 
است؛ هم براي انسان ها و هم براي طبیعت. البته 
موفقیت تنها در آگوســتا خاتمه نیافت. حذف سد 
ادواردز تلاش هایي بــراي پرداختن به مانع دیگري 
در بالادســت رودخانه -ســد فــورت هالیفاکس- 
را شــعله ور کرد. پس از هشت ســال، این سد هم 
در ســال ۲۰۰۸ حذف شد و زیســتگاه دیگري براي 
ماهي هاي بومي را گسترش داد و براي نمونه شمار 
شــاه ماهي هاي پشــت کبود را از ۷۸ هزار در سال 

۱۹۹۹ به ۵.۵ میلیون در سال ۲۰۱۸ رساند.  

داستان یك سد -۲
 ائتلاف براي زندگی ماهی ها

گفتمان زنانه در شهر

بیشتر اوقات وقتی داخل شهری در حال قدم زدن  �
هســتم، به این فکــر می کنم که چقدر در این شــهر 
گفتمان زنانــه وجود دارد. منظــورم از گفتمان زنانه 
آن تصویر رایج جمع شــدن زنان دور هم و حرف زدن 
از همــه چیــز (از زایمان زودهنگام یکی از دوســتان 
تا تأثیــر وضعیــت اقتصــادی بر خرید طلا) نیســت 
کــه البته گویا دانشــمندان جدیدا ثابــت کرده اند که 
این نوع گفت وگوهــای زنانه علــت اصلی طول عمر 
خانم ها و بهترشدن روحیه شان است! منظورم ایجاد 
آن فضایی است که در آن حضور زنانه و البته حقوق 
زنانه وجود داشــته باشــد. مثلا وقتــی وارد اداره ای 
می شــوم و ســراغ میز مســئول مربوطه می روم و با 
میــزی مرتب و تمیز مواجه می شــوم که کنارش یک 
گلدان کوچک هم گذاشــته شده، می فهمم که با یک 
فضا و سلیقه زنانه طرف هستم که همان چند لحظه 
حضــورم را برای انجــام کار دلپذیرتر می کند. ممکن 
است شــما (براساس بسیاری دیگر از تفکرات غالب) 
بگویید ولی معمولا زنان کار آدم را به همان دلپذیری 
میزشــان راه نمی اندازنــد یا طبق آن مثــل معروف 
زن ها بدرئیس هســتند. بیراه هم نمی گویید، اما وقتی 
به علتــش فکر می کنم یاد حــرف آقایی می افتم که 
همین چند روز پیش شــنونده اش بــودم و می گفت 
نمی گذارم همسرم داوطلب کار نمایندگی محله مان 
شــود چون می دانم آن قــدر در شــهرداری و ادارات 
مربوطه او را ســر می دوانند و برخوردهای درشت و 
تحقیرآمیز می کنند که خســته و بی اعصاب می شود. 
این ماجراها فقط مربوط به شــهرهای بزرگ نیست. 
پایتــان را از تهران بیــرون بگذارید و بــه جنوبی ترین 
بخــش ایران بروید؛ جزیره هنگام. ســال ۹۵ ســفری 
به آنجا داشــتم و گزارشی در نشــریه پرنده آبی چاپ 
کردم. هنگام پر از زنان ماهیگیری است که کار اصلی 
اقتصادی آنجــا را انجام می دهنــد و دخترانی که از 
همان کودکی با شور و شــوق فراوان کنار مادرانشان 
ماهیگیری یاد می گیرند اما به کار آنها مجوز رســمی 
داده نمی شــود و حتی از بیمه خطــرات این کار هم 
برخــوردار نیســتند چون ماهیگیــری کاری مردانــه 
به حســاب می آید، حتی اگــر در واقعیــت زنان این 
کار را بکننــد! همیــن چند روز پیش خبــری خواندم 
دربــاره افزایش ســیل مهاجرت زنان به شــهرهای 
بزرگ به خصوص تهــران؛ زنانی که به علت طلاق یا 
ازدســت دادن همسر و برای به دســت آوردن فرصت 
درآمد بیشــتر به شهرهای بزرگ می آیند که به نظر در 
آنجا فرصت های شغلی بیشتری برایشان فراهم است. 
کسی براي مسکن این زنان، به مسائل بهداشتی شان، 
به آن بخش از شــرایط روحی- روانی شان که باید در 
رفت و آمدهای روزانه و فضاهای غالب مردانه بگذرد، 
فکری کرده است؟ یک بار دیگر به شهرتان نگاه کنید؛ 
در ســاختارهای قدرتش، فرم شهری اش، مکان های 
بازتولید اجتماعــی اش، حتــی خانه هایش که هنوز 
اصلی تریــن و مهم تریــن مرکز حضور زنان هســتند، 
چقدر به حضور زنان بها داده شده است؟ تا این لحظه 
می دانم که هم همســر آن آقا داوطلــب نمایندگی 
محله شــان شــده و هم زنــان جزیره هنــگام هنوز 
ماهیگیــری می کنند، چون خوشــبختانه گفت وگوی 
زنانه هیچ وقت خاموش نمی شود، تا روزی که تبدیل 

به گفتمان زنانه شود.

 قصه هاى شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون مجلسى

مداخله سیاست در فضا

وقتی تلســکوپ را بــه خانه بــردم آن را در 
بالکن خانه «برپا» کردم. ســپس شــروع کردیم 
به جســت وجوی نقاط دور دســت اطــراف. در 
چشــم انداز بالکن، شــهرک در دســت ســاخت 
موســوم به «دهکده المپیک» قرار داشت. وقتی 
در زمان هــای مختلف نگاه می کردیم، همیشــه 
در حــال کار بودند تــا کارها را ســر موقع تمام 
کنند. این شــهرک ورزشــی بعدا محــل برگزاری 
بازی های آسیایی در ســال ۱۳۵۳ شد. متأسفانه 
شب ها به دلیل نورهای مزاحم شهری در تهران، 
نمی توانســتم از آن برای دیدن آســمان استفاده 
کنــم. این بــود که لحظه شــماری می کــردم تا 

تابستان بیاید و آن را به شهرستان ببرم.

وقتــی آن را بــه شهرســتان بــردم برخی از 
دوســتان و آشنایان شــب ها مرا به شام دعوت و 
خواهــش می کردند که تلســکوپ را نیز با خود 
ببرم. ابتدا تلسکوپ را در پشت بام برپا می کردیم. 
بعد از نوجوان گرفته تا سالخورده برای دیدن ماه 

و ستارگان به نوبت به پشت بام می آمدند.
در ســال های آغازین دهه ۱۳۵۰ جوی به شدت 
سیاسی بین جوانان اهل فکر و فرهنگ و به خصوص 
دانشــجویان دانشــگاه ها به وجود آمــده بود. این 
ســال ها همچنین مقارن با فعالیت های حســینیه 
ارشــاد و ســخنرانی های معــروف مرحــوم «علی 
شــریعتی» در آنجا بود. این وضع البته دامن مجله 
فضا و کانون را به صورت بر عکس و از ســویی دیگر 
گرفته بود؛ به طوری که در ســال های میانی ۱۳۵۰، 
مجله با بحران مالی روبه رو شد و دیگر امکان ادامه 
آن وجود نداشــت. بــرای تــداوم کار مجبور بودیم 
بخشــی از کارها (از جمله تهیه بیشــتر مطالب) را 
خودمان انجام دهیم. این «وضعیت کج دار و مریز» 
تا پایان ســال ۱۳۵۷ ادامه پیدا کرد و سپس بعد از 

نزدیک به ۱۵ سال فعالیت متوقف شد.

واکنشخاطرات یک روزنامه نگار- پایان

در ایران سابقه اســتفاده از «اسید»۱؛ به عنوان 
ابزاري براي ایراد صدمه به جســم اشــخاص، به 
۶۴  ســال پیش باز می گردد. پس از اعلام نخستین 
گــزارش از رخــداد اسیدپاشــي روي یــک قاضي 
دادگســتري به وســیله یک متهم جوان در ســال 
۱۳۳۴ه.ش۲، رفته رفته اســید، به عنوان وســیله و 
ســلاحي براي انتقام جویي در اختلافات شخصي و 
خانوادگي، التیام شکســت هاي عاطفي و عشقي و 
حتي سرقت و اخاذي مورد توجه بزهکاران بالقوه 
قرار گرفت. تکرار وقوع چندین مورد اسیدپاشي در 
تهران و شهرستان ها و گزارش ضایعات بدني شدید 
و هولناک بزه دیدگان، ضرورت وضع قانوني خاص 
را دربــاره جرم نوظهور اسیدپاشــي به عنوان یکي 
از خشــونت بارترین جرائم علیه اشخاص ملموس 
کــرد. این مقرره، در ماده واحده اي با عنوان «قانون 
مربــوط به مجازات پاشــیدن اســید» در مورخ ۱۹ 
بهمن ۱۳۳۷ه.ش به تصویب قانون گذار رسید۳  که 
بر اســاس آن، هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر 
نوع ترکیبات شیمیایي دیگر موجب قتل کسي بشود 
به مجازات «اعــدام» و اگر موجب مرض دائمي یا  
فقدان یکي از حواس مجني علیه گردد به «حبس 
ابد» و اگر موجــب قطع یا نقصان یــا از کارافتادن 
عضــوي از اعضای وي بشــود، به «حبــس از دو 
 ســال تا ۱۰ سال» والا به «حبس از دو تا پنج سال» 

محکوم خواهد شد. 
اکنون که بیش از ۶۰  سال از وضع «قانون مربوط 
به مجازات پاشیدن اسید» می گذرد، روند رو به رشد 
ارتکاب بزه اسیدپاشــي در ایــران، در کنار ضعف ها 
و نقایــص قانون مزبور همچون «عدم تناســب جرم 
ارتکابــي با مجازات» و «خفیف بودن مجازات حبس 
در غیــر از موارد وقوع قتل و ایجــاد مرض دائمي یا 
از دست دادن یکي از حواس پنج گانه در مجنی علیه»، 
«امــکان برخورداري اســیدپاش از نهادهاي ارفاقي 
مانند تخفیف یا آزادي مشروط و مرخصي از زندان»، 
«اتکا به کیفر و ســزادهي بزهکار و غفلت از رویکرد 
پیشــگیرانه غیرکیفري»، «عدم پیش بیني هزینه هاي 
درماني و خسارات مادي و معنوي  بزه دیده» و... لزوم 
بازنگــري و روزآمدکردن  قانــون مربوط به مجازات 
پاشیدن اسید را نمایان کرده است. خوشبختانه براي 
اولین بار نهادي مؤثر و حمایت گرا۴ در کشــور تحت 
نام «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشي» تأسیس 
شــده که در بُعد حقوقــي، درصدد تغییــر مقررات 
ناکارآمد قدیمي و جبران خلأها و کاستی هاي  قانون 
سابق درباره معضل اسیدپاشي است. در این راستا و 
با پیگیری هاي بی وقفه این انجمن، مجلس شــوراي 
اســلامي به تازگی کلیــات «طرح تشــدید مجازات 
اسیدپاشــي و حمایت از بزه دیدگان ناشــي از آن» را 
با ۲۰۶ رأي موافق از مجموع ۲۳۰ نمایندگان حاضر 
به تصویب رســاند که گام رو به جلویي در راســتاي 
کاهش آمار اسیدپاشــي محسوب می شود. بر اساس 
طرح اخیر مجلس، مجازات جرم اسیدپاشي حسب 
مورد شــامل قصــاص نفس یا عضــو، دیه و حبس 
تعزیري اســت که مجازات حبس، بســته به نوع و 
میزان صدمه وارده، نسبت به قانون فعلي، افزایش 
چشمگیری (از حداقل پنج تا بیش از ۲۵ سال) یافته 
که می تواند در پیشــگیري از وقوع اسیدپاشــي تأثیر 

مثبتي داشته باشد. به علاوه، در طرح مزبور، مجازات 
شــروع به جرم اسیدپاشــي تا دو برابر قانون فعلي 
تشدید شــده و مقرراتي نیز درباره  مجازات معاونت 
در ارتکاب اسیدپاشي پیش بیني شده است که زمینه 
پیشگیري کیفري از جرم اسیدپاشي را فراهم خواهد 
کرد. تســریع و کوتاه شدن رســیدگي به پرونده هاي 
اسیدپاشــي در مراجــع قضائي از طریــق پیش بیني 
رسیدگي خارج از نوبت، عدم امکان استفاده بزهکار 
از نهادهــاي ارفاقــي (مانند تعویق صــدور حکم، 
تعلیــق اجراي مجــازات، تخفیف مجــازات، آزادي 
مشــروط)، اعمال مجازات بر بزهکار حتي در فرض 
فقدان شــاکي یا گذشــت او یا عدم قصــاص به هر 
عنوان،  پیش بیني امــکان جبران دیه صدمات وارده 
از بیت المــال در مــواردي که به علت مــرگ، فرار، 
عدم شناســایي مرتکب امکان دسترسي به او ممکن 
نباشد و پیش بیني امکان جبران همه خسارات مادي 
و معنــوي مجني علیــه اعم از هزینه هــاي درمان و 
مشــکلات اقتصادي در طــول درمــان، از مهم ترین 
نوآوری هــاي «طرح تشــدید مجازات اسیدپاشــي و 
حمایــت از بزه دیــدگان ناشــي از آن» اســت. البته 
ایــن طــرح با وجــود محســنات و نقــاط قوتي که 
دارد، همچنــان با برخي نقایــص؛ نظیر توجه نکردن 
بــه پیشــگیري غیرکیفــري (ماننــد توجه نکردن به 
ترویــج فرهنگ مبارزه با خشــونت و اسیدپاشــي از 
طریــق دانشــگاه ها و رســانه ها)، توجه نکــردن به 
راهکارهایــي براي مبــارزه با تهدیدات اســیدپاش، 
عدم پیش بیني ضوابــط قانوني براي خرید و فروش 
اسید و محدودکردن دسترســي آسان به اسید، عدم 
پیش بینــي راهکاري بــراي جبران تفاضــل دیه در 
مواردي کــه قرباني حادثــه زن بوده، عــدم امکان 
اجراي قصاص در بســیاري از پرونده هاي اسیدپاشي 
از سوی پزشکي قانوني مواجه است که امید می رود 
بــا پیگیري انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشــي و 
همت نمایندگان مجلس و همکاري شوراي نگهبان، 
ایرادات مزبور در زمان بررســي جزئیات و رأی گیري 

مجدد طرح مرتفع شود.
 پي نوشت:
acid-۱

۲-. ر.ک بــه دکتــر آقایی نیا، حســین، (۱۳۸۶)، 
حقوق کیفــري اختصاصي: جرائم علیه اشــخاص: 

جنایات، چاپ سوم، بنیاد حقوقي میزان، ص ۳۱۰. 
۳-.ر.ک به روزنامه رســمي، شماره ۴۱۴۵، مورخ 

.۱۳۳۸/۲/۱۶
۴- تأســیس نهادهــا و ســازمان هاي غیردولتي 
حمایتي، از جمله تدابیر خاصي اســت که می تواند 
ســهمی مهم در حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشــي 
داشــته باشــد. در برخــي از کشــورهاي جهان به 
همت پزشــکان، وکلا، روزنامه نگاران و فمینیست ها 
انجمن هایي بــراي حمایت از قربانیان اسیدپاشــي 
تأســیس شــده (ر.ک بــه رایجیان اصلــي، مهرداد، 
تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشــي با نگاهي نو به 
پرونــده آمنــه بهرامي نوا، پژوهش حقــوق کیفري، 
شــماره ۴، پاییــز ۱۳۹۲، ص ۲۹، پاورقي شــماره ۲) 
کــه خوشــبختانه ایــن انجمــن در ایــران در تاریخ 
۱۳۹۶/۱/۲۸ به شــماره ثبت ۴۱۴۲۱ به همت برخي 

هنرمندان، پزشکان و قربانیان تأسیس شده است.

امیدواري قربانیان اسیدپاشى به وضع قوانین تازه 

 اکبر قراخانى بهار

 محمد درویش

       گیتى صفرزاده

 آلفردو مارتیرنا

تلسکوپ در پشت بام خانه دو طبقه قدیمى

اطلاعیه پایان تعطیلات تابستانى
 و شروع مجدد برنامه ها

مرتضی سلیمی . وکیل پایه یک دادگستري


